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"احمق در دل خود می‌گوید که خدایی نیست." (آيه١). احمق با زبان خود اعتراف نمى كند كه خدايى نيست بلكه در دل خود او چنين مى گويد. اكثر مردم با زبان خود وجود خدا را انكار نمى كنند، اما آنها چنان زندگى مى كنند كه گويا خدايى وجود ندارد. طرز رفتار و زندگى ما نشان مى دهد كه ما چه عقيده اى درباره وجود خدا داريم. خيلى ها هنگاميكه بيمار مى شوند و يا نيازهاى ديگرى پيدا مى كنند، آنگاه به وجود خدا عقيده پيدا مى كنند و حتى دعا نيز مى كنند و به محض اينكه خطر رفع شد، بلافاصله خدا را فراموش كرده او را در چراغ جادويى خود مى گذارند و در آن را مى بندند و هرگاه نياز شد دوباره او را بيرون مى آورند. حماقت احمق در رفتارهاى زير پيداست:
[bookmark: _GoBack]احمق  از خداوند اطاعت نمى كند (آيه١). طبيعت و ماهيت انسان بوسيله گناه فاسد شده است كه در اعمال و افكار او اثر گذاشته است. 
احمق خدا را درك نمى كند (آيه٢). اگر روح القدس را نداشته باشيم نمى توانيم او را بشناسيم و درك كنيم. اوست كه خدا را به ما مى شناساند.
 احمق خدا را نمى جويد (آيه٢). هيچ كس طالب خدا نيست و او را نمى جويد، اما اين خداوند است كه با رحمت خويش آمد تا گمشده را بجويد و نجات بخشد.
احمق مرتد و از راه خدا منحرف مى شود (آيه ٣). خداوند راه است و اوست كه راه خود را از طريق كلامش منور مى كند تا نلغزيم. احمق كلام خدا را رد كرده، گمراه و منحرف مى شود. 
احمق نام خدا را نمى خواند (آيه٤). او حق مردم را مى خورد و نان ظلم غذاى اوست به خاطر اينكه  او دعا نمى كند و فكر مى كند كه خود اكتفاست. 
احمق از خدا نمى ترسد (آيه٥). روزى خواهد رسيد كه او تا ابد خوف زده و ترسان خواهد شد. بله روز قيامت در انتظار اوست. 
احمق به خداوند اميدوار نمى شود (آيه٦). كسى كه خدا را از زندگى خود دور اندازد، هيچ آينده اى نخواهد داشت. 
ايمانداران به دليل ايمان به عيسى مسيح، حيات جاودان را براى آينده خود ذخيره كرده اند. اما اگر ايماندارى نيز مانند ايتيست ها زندگى كند، او نيز احمق است. دعا مى كنم كه همه ما ايمانداران بتوانيم هميشه به رحمت و نعمتهاى خداوند پى ببريم و هر لحظه با ايمان و شكرگزارى زندگى كنيم.
خدايا تو را شكر مى كنم براى وجودت. مرا ببخش هنگاميكه مرتكب گناه مى شوم، گويا تو نيستى و نمى بينى. كمكم كن هميشه شاكر تو باشم و با كلام تو زندگى كنم. در نام عيسى مسيح، آمين.


